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ذلت امریکا با طوفان الاقصی
نتیجه نهایی جنگ اخیر حماس و رژیم صهیونیســـتی هر چه باشـــد، در این نکته 
شـــکی نیســـت که حمایت بی قیدوشـــرط امریکا از اســـرائیل در ایـــن ماجرا تتمه 
اعتبـــار دولت جو بایـــدن را هم بر باد داده و احساســـات ضدامریکایی را در ســـطح 
جهان به طرز چشـــمگیری افزایش داده است. وقتی اســـرائیل و لشکر پرطمطراق 
ســـرویس های اطلاعاتی پرادعای آن در روز نخســـت »طوفان الاقصی« طی حملات 
جانانه ســـازمان حماس غافلگیر و با آن وســـعت زمینگیر شـــدند، اســـرائیلی ها با 
حمایـــت گســـترده امریکا دســـت بـــه بمباران »کـــور« و شـــبانه روزی نوار غـــزه زدند 
کـــه تـــا به حال منجر به شـــهادت بیـــش از 8 هزار و 5 فلســـطینی و مجروح شـــدن 
حـــدود 20 هـــزار و 242 نفـــر از آنها شـــده و همین مســـأله و وجود داشـــتن بیش از 
5 هـــزار و 500 زن و کـــودک در میان قربانیان آتش خشـــم جامعه جهانی را نســـبت 
به کاخ ســـفید که انواع تســـلیحات را در اختیار غاصبان صهیونیســـتی قـــرار داده، 

شعله ورتر ســـاخته است.

 تظاهراتی پایان ناپذیر در سطح اروپا
مشـــکل اصلی اســـرائیل و عامل رسوایی ســـاز برای امریکا این اســـت کـــه هر دوی 
آنها در قبال درخواســـت های مکرر و انســـانی و معقول جامعـــه جهانی درخصوص 
اعـــلام آتش بس فـــوری و رســـیدن هر چـــه ســـریع تر محموله های کمـــک مردمی 
و ســـوخت به غزه و ســـاکنان تحـــت محاصـــره آن مقاومـــت کرده انـــد و امریکا نیز 
قطعنامه هـــای پیشـــنهادی در این زمینه را در شـــورای امنیت وتو کرده اســـت. این 
حرکت ضد انســـانی نفرت ملل آزاده جهان را نســـبت به دولت جو بایدن که هفته 
پیش ســـفری به سرزمین های اشغالی داشت، بیشـــتر کرده است و این روزها کمتر 
پایتخـــت اروپایـــی را می توانیـــد بیابید کـــه در آن تظاهرات مردمـــی در محکومیت 
اعمال ضدانســـانی اســـرائیل و امریکا برپا نباشـــد و معترضان بـــه خیابان ها نیامده 
باشـــند. البته  ســـران بعضی دولت های عربی منطقه مشـــغول صحبت با دو طرف 
مخاصمه هســـتند و می گویند هدف شـــان کاســـتن از تنش بزرگ فعلـــی و برقراری 
مقدمـــات آتش بـــس اســـت. یکـــی از آنها شـــیخ محمد بـــن عبدالرحمـــان الثانی 
نخســـت وزیر قطر است که در روزهای اخیر بر ســـر امکان آزادسازی اسرای اسرائیلی 
ســـازمان حماس با سران این ســـازمان گفت وگو کرده اســـت و دیگری عبدالفتاح 
السیســـی رئیس جمهور مصـــر که کوشـــیده دولت جو بایـــدن را که همپـــا با رژیم 
جعلی تل آویـــو از وارد شـــدن کامیون های حـــاوی محموله های غذایی و ســـوخت 
به غـــزه جلوگیری می کنـــد، متقاعد به پایـــان دادن به این حصر کند و به رســـیدن 

ایـــن کمک ها بـــه مردم نیازمند و مظلوم فلســـطین مجاب ســـازد.

 حمایت نافرجام از رادیکال ترین دولت اسرائیل
22 روز پس از شـــروع طوفان الاقصی کمتر نشـــانی از اســـتمرار پروسه عادی سازی 
روابط رژیم صهیونیســـتی با بعضی دولت های عربی خاورمیانه که در دو ســـه سال 
اخیر برقرار شـــده بود، مشـــاهده می شـــود و جدیدترین دولتی کـــه در این زمینه پا 
پس کشـــیده، کویت اســـت که نه تنها حمـــاس را بابت حملات تاریخ ســـاز خود به 
اســـرائیلی ها ســـرزنش نکرده بلکـــه متذکر شـــده زمینه ها و مقدمات عادی ســـازی 
روابطـــش با رژیم اســـرائیل به  هیچ روی آماده نیســـت. حملات ددمنشـــانه نیروی 
هوایی اســـرائیل به نوار غزه که از جمعه شـــب )5 آبان( دوباره شـــدت گرفت، اینک 
چنـــان انزجاربرانگیـــز شـــده که دولت هـــای غربی یکـــی پس از دیگـــری حاکمان 
تل آویـــو را محکوم کـــرده و امریکا را بابت حمایت آشـــکارش از این رژیم کودک کش 
شـــماتت می کنند و اینچنین است که به نظر می رســـد بازنده اصلی نبرد »حماسی« 
رزمنده هـــای فلســـطینی بـــا ارتش جنایتکار اســـرائیل، امریکا باشـــد که به شـــکلی 
نسنجیده و افراطی دســـت به حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنگ طلب 
اســـرائیل و کابینه پراختـــلاف وی زد. کابینه ای کـــه بی گمـــان رادیکال ترین دولتی 

اســـت که طی 50 ســـال اخیر در اسرائیل شـــکل گرفته است.

چیزی همانند واقعه »11 سپتامبر«
همـــه اتفاقات نشـــانگر این اســـت که دولـــت امریکا فاقـــد صرافـــت و ذکاوت لازم 
بـــرای ســـاماندهی طوفان فعلـــی در کرانه غربـــی و جنوب لبنان اســـت و این تکرار 
همـــان عجزی اســـت کـــه قریـــب به یک ربـــع قرن پیـــش در تـــلاش امریـــکا برای 
کنترل تروریســـم در پی واقعه »11 ســـپتامبر« رؤیت شـــد. در آن زمـــان جورج دبلیو 
بـــوش، رئیس جمهور وقت امریـــکا برای جبـــران ویرانی های عظیـــم حاصل آمده 
در نیویـــورک کـــه محصـــول یک حمله تروریســـتی شـــوکه کننده به این شـــهر بود و 
بیـــش از 10 هزار کشـــته و مجروح به جا گذاشـــت، نیروی زمینی و هوایی کشـــورش 
را با وســـعت هرچه بیشـــتر عازم خاورمیانه و در عراق و افغانســـتان مستقر کرد. اما 
نه تنهـــا در جنگ هـــای کماندویی با امثـــال القاعده و طالبان مغلوب شـــد و صدها 
کشـــته داد، هیچ اثری از تولید انبوه ســـلاح های کشـــتارجمعی هم که بوش وعده 
یافتـــن آن را در خاک عراق داده بود، نیافت و مضحکه جهانیان شـــد. آن حضور 20 
ســـاله و بسیار کم اثر ســـرانجام در اواخر دولت دونالد ترامپ و طی زمامداری تقریباً 
ســـه ســـاله جوبایدن برچیده شد و نظامیان شکســـت خورده و افســـرده امریکایی 
دســـت از پا درازتر از بغداد بازگشـــتند و صحنه گریز سراســـیمه آنهـــا از کابل در ماه 
آگوســـت 2021 و به مـــدد هلیکوپترهایی که ســـربازان از آن آویزان شـــده بودند، به 

یک رســـوایی بزرگ برای دیپلماســـی خارجی امریکا تبدیل شـــد.

حرکت جهانیان در یک سمت و سوی صحیح
آن بازگشت شـــرم آور شـــاید جان آن نظامیان و دســـتیاران افغانی آنها را نجات داده 
باشـــد اما جو بایـــدن و دولـــت بی کفایـــت وی را بیـــش از پیش از چشـــم جهانیان 
انداخت و اینک همان واقعه با اتخاذ سیاست یکسونگرانه تازه و نسنجیده ای توسط 
امریکا در قبال طوفان الاقصی در حال تکرار شـــدن اســـت و کاخ ســـفید از هرســـو با 
تندباد انتقادات مواجه شـــده است.  امریکا در گذشـــته بارها از دیدگاه القاعده انتقاد 
و تأکید کرده بود که عملیات این ســـازمان در زمینه تقابل با نیروهای غربی مســـتقر 
در عراق و افغانســـتان مصداق کامل تروریســـم اســـت و اینک نیز همان اتهامات را به 
حمـــاس به خاطر شـــروع عملیات طوفـــان الاقصـــی وارد می کند ولـــی واکنش های 
بســـیاری از کشـــورهای جهان در محکومیت عملیـــات انتقامجویانه نیـــروی هوایی 
اســـرائیل در ســـطح نوار غزه و کشـــتن و آواره کردن خیل فلســـطینی های شـــریف و 
مظلوم نشـــان می دهد، جهانیان ســـمت و ســـوی صحیـــح  را یافته انـــد و معتقدند 
تهاجـــم بنیان افکن اخیر رزمنده های فلســـطینی به ســـرزمین های اشـــغالی نه یک 
اقدام تروریســـتی خودســـرانه بلکـــه جوابگویی به ســـال ها تعـــدی اســـرائیلی ها به 
حقوق مســـلم ملت شریف فلســـطین و روشـــن ترین تجلی آزادی خواهی آنها است.

 امریکا؛ تنهاتر از همیشه
دولت جو بایدن اگرچه چشـــم بر این حقایق بســـته و همچنـــان با تمام توان ارتش 
صهیونیســـتی را تجهیز تسلیحاتی و دولت تل آویو را پشـــتیبانی سیاسی می کند اما 
بایـــد دیر یـــا زود به فکر ترمیـــم خرابی های عظیمـــی بیفتد که سیاســـت ورزی های 
غلط خودش در قبال رویارویی ســـترگ حماس با جانیان صهیونیســـت طی ســـه 
هفته گذشـــته برایش ایجاد کـــرده و پای دولت بایدن را به یـــک ورطه بزرگ بدنامی 
باز کرده اســـت. کاخ ســـفید باید بپذیرد، کوبیدن هر آوای مردمی در ســـرزمین های 
اشـــغالی و همراهـــی با هر حرکـــت جنایتکارانه دولت تل آویو برایـــش هیچ عاقبتی 
جز سســـت شـــدن هر چه بیشـــتر جایگاهش در خاورمیانه نـــدارد و اگر می خواهد 
جای پای ســـابقش را بیابد، باید بـــاب گفت وگوهایی تازه ای را بـــا دولت های عرب 
منطقـــه بگشـــاید و پل هـــای خراب شـــده بین دو ســـو را تا ســـرحد امـــکان ترمیم 
کنـــد. برای تشـــکیلات جو بایدن این یک شکســـت بزرگ اســـت که بـــا وجود همه 
تلاش هـــای فراوانش برای تروریســـت جلـــوه دادن حمـــاس و رزمنده های جنبش 
»جهـــاد اســـلامی«، این دولت متجاوز اســـرائیل اســـت که در منظر اکثـــر جهانیان 
عامل اصلـــی فتنه های منطقـــه و بانی جنایت های بی شـــماری به حســـاب می آید 
که بســـیاری از فلســـطینی ها را در خون خود غلتانده و بشـــریت را به اسارت گرفته 
اســـت. برای بیـــداری امریـــکا و نجات اســـرائیل بســـیار دیر اســـت امـــا مادامی که 
کاخ ســـفید بپذیرد حمایت تام و تمام از اســـرائیل فقط مهر تأیید زدن بر تروریســـم 
دولتی اســـت، هر روز بیشـــتر از روز قبـــل در محکمه های مردمی در ســـطح جهان 

محکوم شـــده و بی اعتبارتر و تنهاتر خواهد شـــد.
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مترجم: وصال روحانی

رنج هـــای تاریخـــی مـــردم یهـــود و ســـختی هایی که در 
کشـــورهای مختلـــف متحمل شـــده اند 2. ســـرزمینی 
کـــه در کتاب مقـــدس بدان وعـــده داده شـــده اند 3. 
بازگشـــت به ســـرزمین موعـــود که بســـته بـــه اراده ای 

ماورایـــی و رخداد آن قطعی اســـت.
اما این روایـــت تنها در یک صورت به تکامل می رســـید 
و آن تخلیـــه ســـرزمین موعـــود از ســـاکنانش بـــود. بر 
همین اســـاس، رهبران صهیونیســـت باید فلســـطین 
را بـــه ســـرزمینی خالـــی از ســـکنه تبدیـــل می کردند تا 
وعـــده موهوم محقق شـــود. هرتـــزل در خاطرات خود 
آورده اســـت: »اولین گام، تخلیه ســـرزمین است که بر 
دو اســـتراتژی قـــوام می یابـــد: 1.تملک بر اراضـــی افراد 
ثروتمند با پرداخت مبالغی گزاف به ایشـــان؛ چنان که 
نتواننـــد در برابـــر وسوســـه های نفس خـــود مقاومت 
کننـــد 2. تشـــویق فقـــرا بـــرای مهاجرت به کشـــورهای 
همجوار برای دســـتیابی به فرصت های شـــغلی بهتر با 
دســـتمزدی بیشـــتر تا آنجا که عطای کار در فلسطین را 

به لقایش ببخشـــند.«
آرتـــور رابیـــن، دیگر رهبـــر صهیونیســـت نیز پـــروژه ای 
مشـــابه طراحی کرد. او در سال 1914 استراتژی خویش 
را چنین بیـــان می کند: »گام اول خریـــد زمین هایی در 
منطقه حمص و حلب ســـوریه و ســـپس فـــروش آن با 
قیمت هایـــی ناچیـــز به مردم فلســـطین اســـت. البته 
پیش از آن باید فلســـطینی ها را با اغواگری یا در صورت 
لزوم با اجبار، در برابر مهاجرت تســـلیم کنیم.« همین 
طرح بار دیگر در ســـال 1930 توســـط فلیکس واربرگ، 
رئیـــس کمیتـــه اداری آژانس ملی یهود مطرح شـــد. او 
طـــی نامه ای به ســـر جان چانســـلر، نماینـــده یهودیان 
بریتانیایـــی در فلســـطین پیشـــنهاد کـــرد تـــا از طریق 
کمک بـــه صهیونیســـت ها بـــرای خریـــد مرغوب ترین 
و اغواکننده تریـــن زمین های شـــرق اردن و بخشـــیدن 
آن به کشـــاورزان فلســـطینی، زمینه  را بـــرای مهاجرت 

ایشـــان فراهم سازد.
شکســـت مهلک پروژه های ســـه گانه صهیونیســـت ها 
در تخلیه ســـرزمین فلسطین از ســـاکنان آن، به معنای 
شکســـت در اولین هدف پـــروژه وطن گزینی بود. حال 
نوبت به مســـیر جایگزین و البته مورد علاقه دشـــمنان 
سرسخت عمالیق می رســـید؛ کوچ اجباری و قتل عام. 
بن گوریـــون در ســـال 1937 اســـتراتژی خـــود در قبال 
مردم فلســـطین را به صراحـــت بیان می کنـــد: »من از 
کـــوچ اجباری این مـــردم حمایت می کنـــم و هیچ چیز 
غیر اخلاقـــی ای در آن نمی بینم.« تجلی تـــام این بیان 
را می تـــوان به خوبـــی در حـــوادث مربـــوط بـــه النکبه 

مشاهده کرد.
 

نسل کشی
در پژوهش هـــای مربوط به النکبـــه، اختلاف نظرهایی 
در خصـــوص نام گذاری یا عدم نام گـــذاری آن به عنوان 
نسل کشـــی )Genocide( مشـــاهده می شـــود. ساری 
حنفی، اســـتاد دانشـــگاه امریکایـــی بیـــروت النکبه را 
»قتـــل مـــکان« می دانـــد. او معتقد اســـت کـــه النبکه 
قرار بود مهاجـــرت اختیاری مردم فلســـطین به خارج 
از ســـرزمین های خود باشـــد اما به مهاجرتـــی اجباری 
تبدیل شـــد. از ســـویی دیگر، مارتین شـــو، کارشـــناس 
مطالعات نسل کشـــی، النکبه را یک نسل کشی واقعی 
می داند. ســـرزمین یعنی زندگی یـــا لااقل امری ضروری 
برای زندگی اســـت. بنابراین نبرد درباره سرزمین همان 
نبـــرد بر ســـر زندگی اســـت. بـــا این وصف نسل کشـــی 
صرفـــاً به این معنا نیســـت کـــه همه افراد یـــک جامعه 
کشـــته شـــوند، بلکه کشـــتار بخشـــی از مردم و فشـــار 
روانـــی ناشـــی از آن بـــرای بازمانـــدگان و در مرحله بعد 
کوچانـــدن و بی خانمـــان کـــردن ایشـــان کافی اســـت 
برای آنکه اصطلاح »نسل کشـــی« را درباره این اقدامات 

ببریم. به کار 
با نگاهـــی به پیامدهای النکبـــه درخواهیم یافت که دو 
ســـنخ حادثه به هم پیوسته ســـازنده این فاجعه بشری 
بـــوده اســـت. اولین نـــوع آن تخریـــب اماکن اســـت. 
برآورد ولید الخالدی در پژوهشـــی پیرامون روستاهای 

تخریـــب شـــده در جریـــان النکبه نشـــان می دهد 418 
روســـتا در معرض تخریب قـــرار گرفتند کـــه این تعداد 
چیزی حدود نیمی از روســـتاهای فلســـطینی را شامل 
می شـــود. نتایـــج پژوهش الخالـــدی بیانگر آن اســـت 
که ارتش اســـرائیل 292 روســـتا را با خاک یکسان کرد، 
به گونـــه ای کـــه اثـــری از هیچ خانـــه ای در آن نماند. 90 
روســـتا را به خرابه  مبدل ســـاخت، 7 روســـتا را غصب 
کرد و تنها 8 روســـتا از جرثقیل ها و تانک های اسرائیلی 
جان ســـالم بـــه در بردنـــد. امـــا نـــوع دوم حوادثی که 
به وقوع پیوســـت، در نـــوع خود بی نظیر اســـت. گروه 
نظامی هاگانا وحشـــیانه ترین جنایـــات را در حق مردم 
فلســـطین روا داشـــتند و دست به  کشـــتار های دسته 
جمعـــی فجیعی زدند. »أرییه یتســـحاقی« مورخ نظامی 
اســـرائیلی می گوید: »ارتش اسرائیل طی 1948 تا 1949، 
مرتکب 120 قتل عام در مناطق مختلف فلســـطین شد 

که در هرکـــدام بیش از 50 نفر قربانی شـــدند.«
 

دو رخداد درهم تنیده
جنایـــات  جزئیـــات  از  مملـــو  تاریخـــی  کتاب هـــای 
اســـرائیلی ها در فلســـطین هســـتند که اشـــاره به آنها 
از حوصلـــه متن خارج اســـت. اما بســـیاری از منابع بر 
ســـر اختلاف فاحـــش آمارهای یتســـحاقی بـــا واقعیت 
جنایات اســـرائیل اتفاق نظـــر دارند. برای مثـــال دایرة 
المعارف فلســـطین تعداد شـــهدای فلسطینی قتل عام 
»دیر یاســـین« در آوریل 1948 را 250 نفر ذکر کرده است 
که اغلب ایشـــان از کهنسالان، زنان و کودکان هستند. 
مشـــابه این جنایت را در طنطوره شاهد هستیم. جایی 
کـــه اســـرائیلی ها پـــس از جداســـازی مرد هـــا از زنان و 
کـــودکان، 95 نفر از ایشـــان را تیربـــاران کردند؛ آن هم 
فقط بـــا این توجیـــه که این مـــردان از مـــکان اختفای 
اســـلحه های شورشـــیان مطلع اند و حرفـــی نمی زنند. 
ده ها بلکه صدها روســـتای فلســـطینی طعم این قبیل 
جنایـــات را چشـــیدند. با این حـــال، یتســـحاقی خود 
معترف اســـت بـــه اینکه اغلب روســـتاهای فلســـطین 
به نوعی شـــاهد کشـــتار های دســـته جمعی یا قتل عام 
بوده انـــد. اوری میلشـــتاین، مـــورخ اســـرائیلی دیگری 
اســـت که معتقد اســـت: »هیـــچ درگیـــری ای در 1948 
شـــکل نگرفـــت مگـــر آنکـــه بـــه یـــک کشـــتار عظیم و 
هولناک ختم شـــد.« شـــایان توجه اســـت که بسیاری 
از ایـــن جنایـــات در حالـــی رقم خـــورد که روســـتائیان 
فلسطینی پرچم ســـفید را به نشانه تســـلیم برافراشته 
بودنـــد. حتی گفته می شـــود برخـــی روســـتائیان برای 
در امان ماندن از شـــر صهیونیســـت ها، با آب و غذا به 
اســـتقبال ســـربازان می رفتند اما غافـــل از اینکه قوت 

بـــازوی قاتلین خـــود را تأمیـــن می کنند.
در نتیجـــه همـــه این موارد، نخســـتین جنـــگ عرب ها 
 750 حـــدود  چیـــزی  به تنهایـــی  صهیونیســـت ها  و 
هـــزار فلســـطینی را بی خانمـــان کرد تا سرنوشـــت این 
ســـرزمین  همانی شـــود که هرتزل داستان ســـرایی اش 
را می کـــرد: »ســـرزمینی بـــدون مـــردم بـــرای مردمانی 
بدون ســـرزمین.« عصام ســـخنینی این نقطـــه را پایان 
کار نمی داند و ســـاخت شهرک های اســـرائیلی در طول 
خط آتش بـــس را از طرفی و همچنین دســـتور رهبران 
صهیونیســـت برای کشـــتار تمامی کســـانی که به خود 
جـــرأت عبـــور از مرزهـــا را می دهنـــد از طرفـــی دیگـــر، 
به عنـــوان فصـــل جدیدی از نسل کشـــی فلســـطینیان 

تلقـــی می کند.
النکبـــه را می تـــوان تجلـــی تام نسل کشـــی دانســـت؛ 
تخریـــب مکان هـــا و نابـــودی یـــک مرحلـــه ای حـــدود 
نیمی از روســـتاهای فلســـطین، کشـــتار حدود 13 هزار 
نفـــر، از هم  گســـلاندن بافتـــار اجتماعی، پـــاک کردن 
نام فلســـطین از نقشـــه ها، از بین بردن هرگونه امکان 
تأســـیس حاکمیت سیاســـی فلســـطینی و کوچاندن 
فرزنـــدان ایـــن ســـرزمین و ممانعت از بازگشت شـــان. 
النکبـــه به نوعـــی تجلـــی توســـعه اســـطوره عمالیق به 
وحشـــیانه ترین و منزجرکننده ترین شکل ممکن بود؛ 
عمالیقی که نابودی شـــان به دســـت مردمان برگزیده 

خـــدا ناگزیر بـــوده، هســـت و خواهد بود.

مبانی ایدئولوژی صهیونیسم در خصوص نسل کشی مردم فلسطین

هیچ کس نباید زنده بماند، حتی نوزادان!

فارس عوده
مترجم: حسین اکبرزاده

تحلیل
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مومنـــت  امریکایـــی   - یهـــودی  مجلـــه   2009  مـــه 
)Moment( گفت وگویـــی را بـــا مانیـــس فریدمن، 
خاخـــام صهیونیســـت، در خصوص شـــیوه صحیح 
تعامل یهودیان فلســـطین با همســـایگان عرب شان 
ترتیـــب داد. فریدمـــن در این مصاحبـــه به صراحت 
گفـــت: »من بـــه اخلاقیـــات غربی کمتریـــن ایمانی 
نـــدارم. اخلاقیاتـــی مانند اینکـــه نباید شـــهروندان 
و کـــودکان را کشـــت، نبایـــد قبرســـتان ها را بمباران 
کـــرد، نبایـــد پیش از شـــلیک طرف مقابل به  ســـوی 
او تیرانـــدازی کرد، نبایـــد اماکن مقـــدس را تخریب 
کرد و… مطلوب ترین شـــیوه اخلاقی جنگ، همانی 
اســـت کـــه قـــوم یهـــود در پیـــش می گیرنـــد؛ ویران 
کـــردن اماکـــن مقدس دشـــمنان و ســـلاخی کردن 
مـــردان، زنان، کودکان و حتی چهارپایان شـــان. تنها 
راهـــی که به وســـیله آن می تـــوان فلســـطینی ها را به 
زانـــو درآورد، همیـــن اســـت و بـــس. ایـــن عقیده که 
مبتنـــی بر ارزش های تورات اســـت، چونـــان فانوس 
دریایـــی ملت های رنجیـــده از این قبیـــل اخلاقیات 

مخرب برســـاخته بشـــری را نجـــات خواهد داد.«
بیان وقیحانه فریدمن از آن رو است که فلسطینیان 
را در قامـــت مانعـــی بر ســـر راه تحقـــق مدینه فاضله 
یهـــودی می بینـــد. او نـــه در مقام بیان نظرشـــخصی 
خـــود بلکـــه در مقام تشـــریح یـــک واجـــب دینی و 
تعالیم مقدس تورات اســـت که نادیده گرفتن آنها را 
ناممکن می انگارد. موضـــع فریدمن، همان موضعی 
اســـت که یهودیان بر مبنای آن ســـرزمین فلسطین 
را غصـــب کردنـــد و گونه هـــای مختلف تروریســـم را 
در حـــق مـــردم فلســـطین روا داشـــتند. بنابرایـــن، 
به منظـــور فهـــم گفتمان تروریســـم صهیونیســـتی و 
همچنیـــن ســـویه های مجرمانه ای چـــون قتل عام، 
پاکســـازی نـــژادی، کوچاندن اجباری مـــردم و... که 
اسرائیلی ها آن را مشـــروع می دانند، باید به کندوکاو 

در ریشـــه ها بپردازیم.
 

عمالیق
تاریـــخ  ســـابق  اســـتاد  ســـخنینی،  عصـــام  دکتـــر 
دانشـــگاه »پتـــرا«ی اردن در کتـــاب خـــود، »جنایـــت 
مقـــدس« می نویســـد: »گفتمـــان صهیونیســـم بـــرای 
مشروعیت بخشـــی به جنایت های خود در فلسطین، 
تـــورات و اســـفار آن را مبنـــا قـــرار داده اســـت. هرچند 
تعارضـــی آشـــکار میـــان مبانـــی سکولاریســـتی جنبش 
صهیونیســـم و همچنین اتکای این جنبـــش به تورات 
به عنـــوان نص دیـــن وجـــود دارد، اما صهیونیســـت ها 
برای تحقق انگیزه های اشـــغالگرانه خود شریعت یهود 

را دســـتاویزِ عملکـــرد خویـــش قـــرار دادند.«
ســـخنینی معتقد اســـت نسل کشـــی صهیونیســـت ها 
برگرفتـــه از نمادها و اســـاطیر توراتی اســـت؛ به عبارتی 
دیگـــر الهام بخـــش اقدامـــات امروز اســـرائیل، ســـیره 
پیشـــینیان است. بیت هلحمی، اســـتاد دانشگاه حیفا 
نیز بـــه بیانی دیگر مدعـــای ســـخنینی را تأیید می کند: 
»اســـرائیل کتاب مقدس را مرجعی تاریخـــی می انگارد 
کـــه تکـــرار وقایع آن ضـــروری اســـت. بر این اســـاس، 
ابراهیـــم علیه الســـلام اولین کســـی اســـت کـــه یهوه 
)نام خداوند در تورات( ســـرزمین تاریخی فلســـطین را 
بـــه او وعده داد و بـــه موجب این وعده، این ســـرزمین 
به فرزندان او اســـحاق و ســـپس یعقـــوب و فرزندانش 

)بنی اســـرائیل( می رســـد.«
اگـــر تورات را به عنـــوان مرجعی دینـــی– تاریخی برای 
جنبـــش صهیونیســـم در نظـــر بگیریم، اســـتراتژی 
جنگـــی صهیونیســـت ها در مواجهـــه بـــا ســـایر بلاد 
نیز برآمده از آن اســـت. در ســـفر تثنیـــه می خوانیم: 
»هنگامـــی که به قصـــد جنگ، آهنگ شـــهری کردی 
و نزدیک آن شـــدی، مردم آن دیـــار را به صلح دعوت 
کـــن. اگـــر اجابتـــت کردنـــد و راه را بر تو گشـــودند، 
ایشـــان جملگی بـــرده و در تملـــک تو هســـتند. اما 
اگر شمشـــیر از نیام برکشـــیدند، بر تو بـــاد محاصره 
کردن شـــان و قتل مردان شـــان. اما زنـــان، کودکان، 
چهارپایان و هرآنچه در شـــهر است، غنیمتی است از 
دشـــمن که خداوند آن را به تو ارزانی داشته است.« 

)عهد عتیـــق، فصل 20، آیـــات 10 الی 16(
دکتر رشـــاد الشـــامی، محقق کهنـــه کار مســـائل حوزه 
عبری معتقد اســـت: »نص تورات صرفاً بهانه ای اســـت 
در دســـتان رهبران اســـرائیل کـــه با برچســـب وحی و 
شـــریعت، اشـــغالگری اسرائیل در ســـرزمین فلسطین 
را مشـــروع جلوه دهند. بر همین اســـاس، هر  جنایتی 
در ســـایه شـــریعت و قانون الهی رنگ دیگـــری به خود 
می گیـــرد، چراکه هـــدف تحقق وعده خداوند اســـت. 
با گشـــت و گـــذار بیشـــتر در تـــورات، به سِـــفر یشـــوع 
می رســـیم که طبـــق نص یهودیـــان هنگامـــه حمله به 
سرزمین کنعان )فلســـطین امروزی(، هیچ جنبنده ای 

را در شـــهرها زنده نگذاشـــتند. پس از فتح اریحا، همه 
مردان، زنان، کودکان، پیـــران و حتی چهارپایانی چون 
گاوهـــا و گوســـفندها را از دم تیغ گذراندند و شـــهر را با 

خاک یکســـان کردند.«
پیرامـــون  تـــورات  در  کـــه  از داســـتان هایی  غ  فـــار
قتل عام های »یشـــوع بن نون« ذکر شده است، عصام 
ســـخنینی با تکیه بر شخصیت یشـــوع، او را بارزترین و 
الهام بخش ترین شـــخصیت برای راهبران صهیونیسم 
می داند. بن گوریون، اولین نخســـت وزیر اســـرائیل در 
جمله ای مشـــهور گفته  اســـت: »باید شخصیت یشوع 
بن نـــون در ســـاختار ارتش اســـرائیل اســـتمرار یابد.« 
این عقیده اســـطوره محور صرفاً در مســـائل حاکمیتی 
و نظامی اســـرائیل خلاصه نمی شـــود، بلکه طی دهه ها 
در نظام آموزشـــی ایشـــان نیز رخنه کرده است. جورج 
تمارین، استاد روان شناســـی دانشگاه تل آویو به منظور 
اثرســـنجی روایت هـــای مربـــوط بـــه نسل کشـــی های 
یشـــوع بر ذهنیت دانش آموزان دبیرســـتانی اسرائیلی، 
پیمایشـــی را بـــا جامعـــه آمـــاری 1000 نفـــر متشـــکل از 
دانش آموزان دختر و پســـر در مدارس اســـرائیل انجام 
داد. نتایج این پیمایش نشـــان می دهـــد که حدود 80 
درصد از دانش آموزان اســـرائیلی معتقدند کشتارهایی 
که یشـــوع در اریحا و مکیـــده انجام داده اســـت، کاملاً 
صحیح بـــوده و هرگز اتفـــاق ناگواری تلقی نمی شـــود. 
همچنین 38 درصد دانش آمـــوزان معتقدند که امروزه 
نیز ارتش اســـرائیل باید عیناً همان کشتارها را در همه 

شـــهرها و روستاهای فلســـطین تکرار کند.
علاوه بر اســـطوره یشـــوع، نماد دیگری که بیشـــترین 
تأثیر را در ترویج ایده نسل کشـــی صهیونیست ها دارد، 
اســـطوره عمالیق اســـت که همواره بر زبـــان و قلم های 
صهیونیســـت ها جـــاری اســـت. عمالیـــق، نمونـــه ای 
اســـت از تفکر صهیونیســـت ها در تعامل بـــا عرب های 
فلســـطینی. البته اسطوره عمالیق از جهت سند توراتی 
یا هـــر منبـــع تاریخـــی دیگری مورد تشـــکیک اســـت و 
همیـــن امـــر تعارضاتی را در ارجاع دهی ســـبب گشـــته 
اســـت. عده ای دوره حیات ایشـــان را بـــه زمان حضرت 
ابراهیم علیه الســـلام نســـبت می دهند و عده ای دیگر 
به زمـــان نوه ایشـــان »عیســـو بن اســـحاق« کـــه گفته 

می شـــود عمالیق فرزند اوســـت.
قـــوم عمالیق کـــه در شـــبه جزیره ســـینا و بخشـــی از 
ســـرزمین کنعان می زیستند، جنگ های بســـیاری را با 
پیامبران بنی اســـرائیل به راه انداختند. این روند ادامه 
داشـــت تا اینکه در نهایت یهوه، موســـی علیه الســـلام 
را به ریشـــه کن کـــردن این قوم امـــر کرد. پـــس از آنکه 
ســـاموئل به عنوان پیامبر خدا برگزیده شـــد، از جانب 
یهوه دســـتور آمد که هیچ جنبنـــده ای از عمالیق نباید 
زنده بماند. بدین ترتیب عمالیق به نمونه ای کلاســـیک 
در معارضه با بنی اســـرائیل تبدیل شـــد. جرالد کرومر، 
اســـتاد جرم شناســـی دانشـــگاه »بـــار ایلان« اســـرائیل 
معتقـــد اســـت کـــه عمالیـــق به عنـــوان شـــر مطلق در 
ســـنت های یهودی شـــناخته می شـــود. از همیـــن رو، 
خاخام هـــا و حتـــی عـــوام لفـــظ عمالیـــق را در وصف 
مردمـــی بـــه کار می برند کـــه تهدیدی بـــرای موجودیت 
اســـرائیل به شـــمار می آیند. برخی از اســـرائیلی ها برای 
توصیف شـــخصیت هایی چـــون حاج امین الحســـینی 
)مفتـــی اســـبق قـــدس(، جمـــال عبدالناصـــر، صدام 
حســـین و حتـــی یاســـر عرفـــات از واژه عمالیـــق بهره 
می برند. شـــایان توجه است که در ســـاختار حکومت 
جعلـــی صهیونیســـت ها ســـازمانی وجـــود دارد به نـــام 
»نظـــارت بـــر قاتل« کـــه هـــدف از تأســـیس آن زیرنظر 
داشـــتن مکان اســـتقرار مبارزین فلســـطینی و تحویل 
ایشـــان به دادگاه بوده است. شـــعار این سازمان بسی 
جالـــب توجه اســـت: »عمالیق را به یاد داشـــته باش«.
تأکیـــد صهیونیســـت ها بـــر روایـــت اســـطوره عمالیق 
صرفـــاً جهت یادآوری سرنوشـــت این قـــوم نگون بخت 
به انســـان های امـــروزی اســـت که چون عمالیق ســـد 
راه تحقق آمال و آرزوهای ایشـــان شـــده اند. یســـرائیل 
هس، خاخام دانشـــگاه بار ایـــلان، آشـــکارا بیان کرده 
اســـت که »تســـاهل و ترحم بر عمالیقِ این روزگار یعنی 
فلســـطینی ها، روا نیست؛ احدی از ایشـــان نباید زنده 

بماند، حتی نـــوزادان.«
 

سرزمینی بدون مردم 
برای مردمی بدون سرزمین

دکتـــر اکرم حجـــازی در کتـــاب »ریشـــه های اجتماعی 
النکبـــه« مـــواردی از پروپاگاندای صهیونیســـت ها را که 
در راســـتای مشروعیت بخشـــی بـــه پروژه اشـــغالگری 
خود به کار برده اند، برمی شـــمارد. یکـــی از این دروغ ها 
که رهبران پیشـــگام صهیونیســـت چون تئودور هرتزل 
و اســـرائیل زنگویـــل نیـــز در آتـــش آن می دمیده انـــد، 
گزاره مشـــهور »ســـرزمینی بدون مردم بـــرای مردمانی 
بدون ســـرزمین« اســـت. در همین چهارچوب، عصام 
ســـخنینی می گوید: »اگر بخواهیم پروژه صهیونیســـم 
را در یـــک جملـــه خلاصـــه کنیـــم، می تـــوان چنیـــن 
گفت: جمع کـــردن و بازگرداندن یهودیـــان پراکنده در 
اقصـــی نقـــاط دنیا به ســـرزمینی کـــه از اجدادشـــان به 
ارث برده انـــد.« این روایت، ســـه مؤلفـــه تاریخی اصلی 
گفتمـــان صهیونیســـم را در دل خـــود پنهـــان دارد: 1. 


